


481مجلس  / حج

اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 از  تعريـف مرحـوم نـائيني      بـر  كه    عرض شد   خدمت رفقا  ،در روز گذشته  

وارد شده و ملاك در قضيه خارجيه بر طبق بيان مرحوم           اشكالاتي  قضيه خارجيه،   

نائيني اين نيست كه مولا نسبت به آن مساله خارجيه فقط علم به وجود موضـوع                

داشته باشد گرچه در آن علم خاطي باشد بلكـه در قـضيه خارجيـه مـلاك علـم                   

سـت   اين فقـط علـم ا      ،كند به مخاطب   كه القا مي   يمولاست به تكليف و ماموربه    

 اصلا در مانحن فيه جايي ندارد ما در موقعيتي صحبت           حالا اين مولا خاطي باشد    

 جهـات   و به آيـات و      كه بحث ما مولاي عالم بالغيب و مشرف بالمصالح         كنيممي

.تكليفي است نه مولاي عادي

 و اصـولييون در مباحـث        فقهـا  بينـيم  مـي  س بنابراين بطور كلي اين كـه       پ

 غلـط اسـت وصـحيح       كنند  برند  بر موارد عرفيه حمل مي      دشان مسائل را مي   خو

گيرد اشكال ندارد در  عرفيات مدد مير بعضي از موارد خود شارع از  بله د  ،نيست

 كه عرف بر آن مباني بنـاي محـاورة خـود را             انيئيه و عرفيات و در مب     سيره عقلا 

كند ولكن در مساله تكليف و القـاء     مولا هم بر همان بنا صحبت مي       گذاشته است 

خطاب اين نيست كه مولا مثل ساير موالي باشد و در همان محدوده از معرفت و                

.اطل استپس بنابراين اصل قضيه خلاف  و ب.شناخت وجود داشته باشد

 حصول شرايط نداشته باشد اصلاً در قضيه خارجيه اگر مولايي علم به

 بكند در مسائل شرعي اگر مولا نسبت به تحقق شرط جهل داشته  امرتواندنمي

فرمايند كه اگر نسبت به يك شرط جاهل كه مرحوم نائيني ميباشد چطور اين

 فاكرمهان جاء زيد كهبيان كندباشد بايد مساله را به صورت قضيه حقيقيه 

ن نظر بين قضيه خارجيه و حقيقيه  بيان كند و از ايتواندارجيه نميبعنوان قضيه خ
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نظر يه  و از يك نقطه خارجشودنظر مي قضيه از يك نقطه است كه يكافتراق

 تعلق گرفته  حقيقيه نسبت به بعضي از شرايط موجوده كه علم مولا به اوشود،مي

 دارد  خارجيه نسبت به بعضي از شرايط كه مولا به او جهلشوداست قضيه مي

 اين يقيه كه معلق بر شرط منتفي و غيرمتحصل است حقشودقضيه اكرم زيدا مي

 جواب اين مساله را خواهيم داد كه كه بعداًمطلب را در نظر داشته باشيد تا اين

ن قضيه خارجيه يا تواند به عنوااصلا اين مساله به طور كلي غلط است قضيه نمي

فرمايند كه مولا  اين مطلبي را كه ايشان مي.يردقضيه شرطيه به دو لحاظ قرار بگ

كنداين جهت حكم مينسبت به قضيه خارجيه فقط علم به موضوع دارد و از 

آيد بعد  قضيه خارجيه كه صحبتش مي.خلاف است و مساله به اين كيفيت نيست

ه خارجيه مولا مصداق قضيه حقيقيه را بيان كه مطالب گفته شد در قضياز اين

 قضيه ط مورد خاص براي مكلف را تعيين كند يعنيكه بيايد فقكند نه اينمي

ام است در خارجيه همان قضيه حقيقيه است منتهي در قضيه حقيقيه حكم ع

!¬د گوييك وقتي شارع مي.  مي شود خاصقضيه خارجيه حكم uρ’ n?tãÄ¨$̈Ζ9 $#

�k ÏmÏM ø� t7ø9 $#ÇtΒtí$sÜ tG ó™$#Ïµø‹ s9 Î)Wξ‹ Î6y™تحقق پيدا هر فردي كه اين موضوع در او ١

 شد و موضوع استطاعت در او محقق شد يجب عليه الحج يك ايه شرايط م وكرد

بيند  در يك نفر ميكند يك وقتي خود شارع شرايط را وقت به اين نحو بيان مي

گويد يجب مي سبيلاهلين استطاع االله علي الناس حج البيت مويد بگديگر چرا

 ما بگوييم كه شارع شود موجود است ديگر نميعليك الحج چون شرايط در تو

 نفس وجود واسطهه  فقط ب جاهل باشد وه بعضي ازشرايط ممكن استنسبت ب

97آيه   آل عمران 3سوره-١
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 عالم  ماوجود خارجي كرده شارعِ كرده نه بخاطر مي موضوع شارع حكمعل

طوري كه گفتيم مشهدي حسن دوغ رع ما همانالغيوب است شاام و علّبالغيب

داند كه اين شخص فروش نيست بلكه عالم است و علم به غيب دارد و مي

ج البيت من استطاع كه بگويد الله علي الناس حمتحقق به شرايط است بجاي اين

نگ باشد بخواهد به ديگري بزند همان  خ،ش نيفتدي و اين هم دوزار سبيلاهليا

گويد شما جزئش هستي بلند شو برو شما از مصاديق كند مين ميمصداق را تعيي

 كرده جا حكم جدائي  ترسيمدر اين مولاكهاين قضيه حقيقيه هستيد نه اين

خواهم بزنم به آن نقطه اشكال مرحوم نائيني اين كه شارع در است الان من مي

ه جهتيگويد يجب عليك الحج اين به چجا حكم شخصي تعيين كرده و مياين

نه اند اين شخص قادر است و تخليه سرب و مؤودكه مي؟ به جهت ايناست

 حج در او متحقق  وجوبد است موضوعساير مسائل همه شرايط ممهدارد و 

است و چون متحقق است داخل در تحت قضيه حقيقيه است يعني آن قضيه 

هي خودش گويد الله علي الناس حج البيت منطبق بر اين است منتحقيقيه كه مي

 بگويد يا تصورش اين است كه زورم خواهد به اوفهمد از باب تذكر ميمين

اي نيست بلند شو همت رسد مسالهگويم زورت ميرسد قدرت ندارم من مينمي

. قضيه خارجي نيسترويكند ميكن خدا كمكت مي

 بر زبان آورده نه اين قضيه حقيقيه را صراحتاًجا  مصداقيشارع در اين

ن براي ديگري نباشد خاص مختص به زيد بياورد كه قابل سريابخواهد حكم كه 

گويد  هزارنفر باشند به همه آنها ميگويد يجب عليك الحج،ديگري هم باشد مي

در تحت قضيه حقيقيهها به ملاك دخول  همه اين شارع بهيجب عليك الحج و

نجاه حقيقيه در ايحكم كرده اين را ما بايد در نظر داشته باشيم كه چون قضي

مصداق  شارع آمده تعيين  هست سبيلاهليالله علي الناس حج البيت من استطاع ا
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.ش مطلع نباشد امثال ذلك شخص خود من المصالح مثلامصلحهلكرده 

 اين مطلب را بگوييم كه شارع ما به فرمايش مرحوم نائيني حالا اگر 

 حكم به قضيه از مسوغ برايود خارجي موضوع اشتباه كند باگرچه در تحقق وج

د در حالتي كه اين مساله، تواند حكم بكنخارجيه خواهد بود يعني شارع مي

كند كه پول و كند خيال مياشتباه ميشود  محقق نميانجام نشود يعني مساله،

بنده خدا گويد يجب عليك الحج در حالتي كه  ميمؤونه براي سفر دارد و به او

كند حالا شارعي كه اينها قبول  حكم به وجوب حج مي شارع در اينجا.ندارد

 اگر شارع بگويد يجب عليك الحج در  باشد جاهلتواندگويند ميدارند كه مي

اشكال ندارد خب ونه است محقق است  شرط براي حج كه مؤداندحالتي كه نمي

داند مگر نگفتند كه اشكال نداردشارع آمده گفته و بعضي مسائل را نمي

 در جواهر ؟ بله؟نسبت به بعضي مسائل اطلاع نداشته باشدعليه السلام امام 

عليه فرمودند چه اشكال دارد كه امامر ميمرحوم صاحب جواهر در باب كُ

فرمايند  نسبت به بعضي از مسائل مطلع نباشد در عين حال كه ايشان ميالسلام

 رويفهميم اين را نميكدامش راهيچمقام قدس و طهارت و اين عناويني كه ما 

 هم عليه السلامگوييم امامكنيم از يك طرف هم مي ميعليه السلام امامبار

ين چطور بايد جمع كرد بايد از خودشان دانيم بين متناقضفهمد حالا نميينم

.پرسيد

السلام به يك نفر  وقتي كه شارع علم ندارد همين شارع امام صادق عليه

لحج در حالتي كه طرف پول ندارد حالا طرف چكار فرمايد يجب عليك امي

نائيني اشكال ندارد چون وجود  طبق فرمايش مرحوم :فرمايدكند؟ امام كه مي

عليه كند وجود علمي امام موضوع براي صحت القا خطاب كفايت ميعلمي

رد در حالتي كه اين پول ندارد اصلاً لنگ و  براي تحقق شرايط را داكه هم السلام
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بام  پشت ازبعد از دو روز ديگركه افتد يا اين بدبخت روي زمين مياست،چلاق 

گير كه از دست آن چماق و كف بخاطر اين.كندافتد پايين يا زنش دنبالش ميمي

 زمين و خوردهاي ميسرش بخورد فرار كند يك دفعه از بالاي پلهخواهد به مي

گير و چماق اين مخدره الان  كفز دست  ا نمي تواندشكند ديگر بيچاره ميپايش

كند يك دفعه  وقتي فرار ميتا بخيه بخورداگر بخورد توي سرش  بايد برود ده

 علم به  از آن طرف از اين قضيه خبر نداردعليه السلامشكند حالا امامافتد ميمي

تواندواند برود نميت نمي؟چاره اين وسط چكار كندين بي اوجود حج هم آمده

زنيد اين جا انجام بدهد جناب نائيني شما كه اين حرف را ميا در اينتكليف ر

گويي وجود  كه ميعليه السلام براي امام؟طرف سكه را هم فكرش را كردي

علمي موضوع مصحح براي القاء خطاب هست از آن طرف كه در قضيه خارجيه 

نجام ندهد كند براي مكلف اتيان عمل به اين تكليف چه صورتي دارد اكفايت مي

تواند عاجز است شرايط محقق نيست اينعصيان كرده بخواهد انجام بدهد نمي

.جا تناقض استكار كند؟ اينه جا چ

 پس اين تعريفي كه ايشان براي قضيه خارجيه كردند نسبت به قضيه 

رد در قضيه  جا ندا،جاشود كه اين تعريف اصلا در اينحقيقيه مشخص مي

 شخصيه است كه مولا القاء خطابش بر آن فرد در قضيه  قضيهخارجيه ما تعريف

يست مولا به عنوان انه عالم بجميع المصالح و شخصيه متعلق به هيچ ملاكي ن

كند و  الجوانب با توجه به اين ملاك يك حكمي را به مكلف القاء ميالشرائط و 

مكلف واجب است كه نسبت به آن حكم اتيان كند هم از جانب مولا صحيح 

 نسبت به مكلف منتفي باشد كشف ب مكلف اگر تحقق شرطت و هم از جاناس

 الزام ةكه جنبخطاب به مكلف جنبه امتحاني داشته نه اينكنيم كه اين القاءمي

 خطاب شودتواند آن معلوم مييو مكلف بايد اقدام بكند حالا نمواقعي داشته 
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. نبودهراي ايقاء آن تكليف واقعيالزامي ب

 كه ذكر شد عليه السلامه فرض كنيد جريان حضرت ابراهيمك مثل اين

خواستم بگوييم كه ديگر بحث راجع من اين قضيه را هم در آنجا كه آن روز مي

به اين مساله شد كه چطور مولا كه عالم به ملاكات هست و ما اطلاع نداريم در 

ن مطلب را  اي. هستيمعين حال موظف به انجام و ايقاء تكليف نسبت به امر مولي

تر هست و واقعاًجا حتي مهم در اينعليه السلامكه از مساله حضرت ابراهيم

عليه السلام ت و گفت امام زمان  قرآن را گذاشقرآن عجيب يعني اصلا بايد

تواند حالا مگر كسي نمي اصلاً يعنيدخودش بايد اين قرآن را براي ما تفسير كن

ر اين قرآن نگذاشته اين قضيه كه  اصلا خدا هيچي دي كه چيز باشديك كس

 منتهي آن  را مي خواستم بگويمعليهم السلامراجع به حضرت خضر و موسي

اين مساله تقدم و ظهور پيدا  و  جلو آمدعليه السلامروز قضيه حضرت ابراهيم

 امروز اين مطلب را بگويم در تتمه آن كه رفقا متوجه اين قضيه  حتماً: گفتم.كرد

.هم باشند

در ترين دليل بر مساله ولايت فقيه بطور اطلاق در امام معصوم نه  مهم

 همين قضيه خضري است كه در آيه قرآن نسبت به اين مساله تصريح دارد،بنده

 بگوييد عليه السلام فرض در قضيه حضرت ابراهيم شما برتصريح از اين بالاتر؟

 صحبت در كيفيت تلقي كنيم وليآن امر الهي امر امتحاني است ما آن را قبول مي

را بعنوان امر  الهي را تلقي كند آيا مكلف امربه چطوري بايد اين امراست مكلف 

.تواند تلقي كند اين فايده نداردامتحاني مي

و فتوا دادن به قتل آن كسي كه مرتد است اي كه پيش آمد و در اين قضيه

مساله جور ديگري  وقتيجات خواندم كه اصلاكتاب نوشته من در بسياري نوشت 

ضعي است و چه فتوايي است براي همه درآمد كه اين چه وشد و اعتراض
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امر واقعي نبوده، بوده ي تهديد كردن قضيه گفتند آقا اين امر امتحانيِوجورجمع

و ،داند كه اين انجام نخواهد شد مولا مي،كندديدي ميه توقتي كه مولا امرِ

بكند و مكلف برود آن امر را انجام  اگر مولا امر تهديدي ،محقق نخواهد شد

. تهديد نبودبدهد مسئول كيست؟

جاست كه ما بايد به نائيني و امثال نائيني بگوييم شما از كدام مولا  اين

كنم به كنيد مولايي كه من هستم و دارم القاء امر ميداريد در علم اصول بحث مي

 كهها؟ مولايييكي از اين است كدام عليه السلاممكلف يا مولايي كه امام زمان

عليه السلام امام زمان است بحثش جداست آن مولا كهعليه السلامامام زمان

 حضرت به يك نفر امر بكند برو يا امر امتحاني بكنداست و امر تهديدي

 مگر فدائيان ؟كردند مگر نمي،بام خودت را بينداز از پشتت را ذبح كن،فرزند

ز طرف ملك شاه سلجوقي آمد پيش فدائيان ماينده ا يك ن؟رفتند نميياسماعيل

آن بالاي كوه ما را قول دادند دوستان  (وتملَ قلعه اَ، در قلعه قزويناسماعيلي

 گفت از طرف ملك شاه آمدم گفت بيا )اش بردندا نزديكيببرند ولي نبردند و ت

دو نفر از كارت دارم آمدند و رفتند و كنار آن دره ايستادند گفت دو نفر بيايند 

ها آمدند به يكي اشاره كرد و هيچ چيز هم نگفت فقط اشاره كرد همان فدائي

رباط گويند ارتفاعش زياد است از آن بالا با كله آمد پايين نگاه كن مجسمه ومي

نه  و ماشين، اندازد كنند طرف خودش را ميهاي كه درست ميالان فيلم،نبوده

ند با اين ه اهمه ما را سر كار گذاشت و اش كشك استها همه اين!بابا

جايشبه دومي اشاره كرد خنجر را برداشت و صاف گذاشت اين،هايشانفيلم

شاه بگو هيچ جواب ديگر نداد يارو برگشت  گفت برو به ملك]زد توي قلبش[

گفت بابا از خير اين حسن صباح بگذريم دوتايش را با چشم خودم ديدم گفت 

فرستم بالاي سرت جا خودشان را انداختند ميي كه اينهايبرو بهش بگو اين
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 بودند فدائيداد و خيلي از افرادي كه  اين كار را هم انجام مي رختخوابت وتوي

قت  خيلي با دوقتيباز عجيبي بود من يك داد خيلي حقهاين كار را انجام مي

هايش و كارهايش من چندتا كتاب ف حرخواندم راجع بهكارهايش را مي

 واقعاًها  مكر و شيطنت و ايناي بوده دربازي بوده يك نابغهخواندم عجيب حقه

. بودعجيب

 به يكي عليه السلام زمان امتحاني امام حالا اگر فرض كنيد از اوامر

بيندازد يا بايد وسط  چشم از آن بالا خودش را يد؛ خودت را بينداز و بگويدبگو

 مگر عليه السلام كار را هم بكند اميرالمؤمنينتواند شايد اينمي او ،هوا بگيردش

 بايست و صاف : گفتمداي ازبالا مي آگذشت، يك دفعه بچه از جايي مي نبود

‰ôتوانند يا بگويند بايست امتحاني را مي اوامرآمد پايين آنها s%|M ø% £‰|¹!$tƒö ”�9 $#١

 و پنج سانت را دتايس ميمانده به زمين پنج سانت  مي آيدكه بيندازنديا اين

كند هر طوري  مياش زنده، اوميرد يا مي،خورد زميننشيند يا ميقشنگ مي

 امتحاني بكنم آن من اگر اوامرتوانم، داند من نمي اين مولا خودش ميهست

.اين اوامر امتحاني نشد پس !! منم؟شخص برود انجام بدهد مسئول كيست

نظور تهديد بود و واقعيت نداشته  م: گفتند در همين قضيه كه اتفاق افتاد

 نيرينرفتيم در همين منطقه آقايان نورينبنده خودم در لبنان كه داشتيم مي

 دم و دستگاهي اي وگاه كرديم ديديم يك قبهشيخين يك جا ما رفتيم رسيديم ن

جا چي است؟ گفتند اين فردي بود كه رفته آن را به قتل برساند است گفتيم اين

جا فجاري خودش را منفجر كرده تمام شد حالا آوردنش و در ايناين ماده ان

 امر امتحاني است شود اگر؟ نميامتحاني اوامرِ شود اين مي آيابرايش قبه ساختند
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.ندمولا بايد آخر قضيه را بدا

 ببينيد  پس اين اوامر امتحاني را ما نبايد انجام بدهيم  كاركس ديگر است

 خودش بزنيم و از احكام را در هر موردي به ملاكهميم ملاكات را بايد ما بف

در محدوده  اين در محدوده خودش و اين هم .به جاي ديگر سرايت ندهيميجاي

كه  بگوييم حفظ و نگه داريم مگر اين محدوده خودمان را بايد خودش هر كدام

ر  اگر امر واقعي بوده بسيا، واقعي بودهو امر انساني كه بلبودهناين امر تهديد 

.م و بايد پاسخگو هم باشيمپذيريب امر واقعي است و تبعاتش را هم ميوخ

بر فرض ما  عليه السلام كه ريان حضرت ابراهيمدر ج پس بنابراين 

نسبت به قضيه عليه السلام  اهيم  امر امتحاني بوده و حضرت ابربگوييم مساله

عليه ت خضر حضركنيد؟شما چه ميرا عليه السلام   قضيه خضراطلاع داشته

 قرآن من قبل االله   االله لا قبل من نفسه در آياتلِببعنوان مامور و نبي من قالسلام  

 را كار انجام داد يكيآمد و سهعليه السلام   من قبل من االله حضرت خضراست

 بنده هم،ديوار را بنا كرد و تجديدگوييم حرام است آن قضيه ديوار كه نمي

روم  بيكارم مياهد يك ديوار خراب استخودلم مي كنم ميين كار راروم امي

. ندارمدهم توقع عوضم مال كسي است انجام ميداندهم يا ميانجام مي

 دوكار انجام داد كه هردو كارش حرام بود كار اول باز مساله نداشت درد 

ار اول آمد آن سفينه را آمد تنقيص كرد و شكست و اين ما در كار دوم است در ك

 حرام  و تجاوز به ملك غير و ايراد نقص مال محترم و ملك غير تعديعدي بهت

جام داد؟ مگر شما اين كار را انعليه السلام  است شرعا چرا حضرت خضر

 ظروفش  شيشه همسايه و؟از بين ببريد يك مال شخصي را برداريد و توانيدمي

اش را خراب و خانهاش بمب بگذاريد  در خانهدتوانيد بروي مگر مي؟را بشكنيد

عليه السلام   اين عمل حضرت خضر؟ين كاري بكنيدنتوانيد چ مگر مي؟كنيد
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!!شرعا حرام است كه آمد اين مساله را انجام داد

عليه ون حضرت خضرگوييم چكنيم ميء پيدا ميبرِّ مما براي اين قضيه

%tβكهاطلاع داشت از اينالسلام   x. uρΝèδ u !#u‘ uρÔ7 Î=̈Βä‹ è{ù' tƒ¨≅ ä.>πuΖŠÏ� y™$Y7 óÁxî١

ر اين  هست لذا بواسطه اطلاع ب تعييب حمل بر ايندر اين جاجهت غصبيتآن 

ود كه جواز و اباحه تنقيص ش حكم ظاهر شرع متبدل به حكم ديگري ميمساله

آيد اين ميوتعييب است بلحاظ آن مساله و ملاك اهم كه ياخذكل سفينه غصباً

 خيلي فشار دارد قبول كردنش كنيم گرچهها را قبول ميين اگيرد كهها را مي

؟ و دستش باز است؟شود انسان هر كاري را بكندمگر مي

كنيد؟ ر ميكاه  بچه معصوم است اين را چ و مساله دوم قتل نفس محترمه

گوييد ميعليه السلام ت ابراهيم  شما در جريان حضراين كه قضيه امتحاني نبود

ô‰ s%|Mø% £‰ |¹!$tƒö ”�9 $#4$̄Ρ Î)y7 Ï9≡x‹ x.“Ì“ øgwΥtÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#∩⊇⊃∈∪�χ Î)#x‹≈ yδuθçλm;(# àσ̄≈ n= t7 ø9$#

ßÎ7 ßϑ ø9$#∩⊇⊃∉∪çµ≈ oΨ ÷ƒy‰ sùuρ?x ö/É‹ Î/5ΟŠÏà tã∩⊇⊃∠∪اين را عليه السلام ولي حضرت خضر٢ 

 بچه را گذاشت زمين بچه ده ساله و هفت ساله ا ا  ا،بيخ تا بيخگرفت كشت 

 در  عليه السلامتوانيد شرعا براي عمل خضر چه ملاكي شما مي!!گناهمعصوم بي

!! اي فقها و مجتهدين؟اينجا پيدا كنيد

جا در خدمتشان هستيم يك ملاك مبرء  اين مجتهديني كه الان در اين

شرعي براي عمل شرعي فقه و اين حرفها را بگذاريم كنار يك ملاك مبرء 

 كشتي سوراخ كردن ده بگويند چي بوده قضيه؟  به بنعليه السلامحضرت خضر
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عليه نيست قتل نفس است آن هم قتل نفس محترمه در قضيه حضرت ابراهيم 

 شايد به ذهنش خطور عليه السلام بگوييم حضرت ابراهيمالسلام بر فرض كه

كرد شايد من چاقو را تيز كنم خدا دلش رحم بيايد اين ديگر جلوي چشمش مي

جا خاكش كردند و يا گذاشتند رفتند پدر و تاد و مرد و بعد هم همانخون راه اف

دزدند و الان بچه ميحتما يكي آمده اين را دزديده و برده گويند ميمادر بدبخت 

 صلواتي  پدر است خدا هدايتش كند يا مثلاعليه السلامداند اين خضرچه مي

 اگر ابه اه يعني توي خرجا نصف شب اين را گير آورده بعدازظهر بردهآمده اين

گفتند يك پيغمبر خدا اين را انجام داده چه حالي آن موقع به اين پدر و مادر مي

 هست همين عليه السلام هم خضر نه الان ما تصور كنيم البته الان؟شدندمي

يعني ما  تشريف دارند الان هم فقط آن موقع نبود بلاها را به سر ما بياورد

.اش شكسته آن غرق شدهايي اتفاق افتاده آن كله اگر يك جدانيمنمي

عمل قتل نفس محترمه بچه  اين چيزهايي كه خوانديم احتمالات اين 

 نه مثال زده نه تمثيل آورده نه هيچي صراحتا  است، قرآن آيه صراحتمعصوم

 همين قضيه انسان  بهكشد سر انسان وقتي كهگفته عجيب است يعني سوت مي

 به جاي خود اين  گفتشودنميطالبي كه بزرگان فرمودند فكر كند حالا آن م

عليه گوييم اين عمل حضرت خضرمقداري كه ظهور آيه است اين را چه مي

گر حرام بوده مان را روشن كنيم ا حرام بوده يا حلال ؟ اول تكليفالسلام

عليه جا ديگر حضرت موسيدهد اين حرام انجام نميپيغمبر خدا كه عمل

 يك آدم دزدي را بياوريد بچه معصوم  يا يك قاتليبر فرض كه !! غ كرد داالسلام

 اين ؟ست اين چه خدايي است تو داريكند اين چه ديني ادارد فوتبال بازي مي

توانيم بگوييم حرام است اگر حرام عمل حضرت خضر حرام است يا حلال؟ نمي

باط و اتكاء عمل رود ارتاين قضيه از بين مي نيست عليه السلام پس خضر،است
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 اگر بگوييم اين عمل حلال است اين  مي رودبه ذات پروردگار او زير سوال

كه يك عمل بوده يا اينكه آيا اين عمل فقط حلال به چه ملاكي است؟ و اين

عليه  چرا حضرت خضرمل بوده جاست اگر يك ع مستمر است ايناين عمل

tΑ$s%y7گفتعليه السلام رت موسي  به حضالسلام ¨Ρ Î)s9yì‹ ÏÜ tG ó¡n@zÉë tΒ#Z& ö9 |¹١

. پس معلوم است عملش مستمر استهذا فراق

 ببين اين يك بچه را كه سر بريدم هزارتا ديگر هم پشت سرش هست 

 اين اشتباه را كرديم آن اشتباه را تمام است آشتي كرديم ديگر خيال نكن كه 

روم سراغ يك وز ديدي فردا ميكرديم ديگر توبه كرديم با هم رفيقيم  نه بابا امر

روم سراغ روم سراغ يك پيرمرد پس آن فردا ميبچه پنج ساله ديگر پس فردا مي

 با منتواني نمي تو كشش نداري وگويد انك لن تستطيع معي صبراًچون مي

 اش راها هست يك چشمهتواني با من باشي يعني از همينباشي تو كه نمي

 من ،ات به رسالت به تكليفت به وظيفهبرو پي كارتادم بقيه را هم تو نشان د

.يت خودموضعسراغ تكليفم و 

 اگر بگوييم به امر پروردگار ، به امر پروردگار پس عمل ذبح طفل معصوم

 اگر از شود حرام هيچ چاره نداريم چهارميخ چهارميخ هستيمنبوده پس عمل مي

 حالا كه  بشر جائز،به دست يكناحيه پروردگار بوده پس كشتن طفل معصوم 

اين جايز است آيا اين فعلي را كه حضرت خضر انجام داده حالا كه جايز است 

 حضرت خضر فرمود كه ك اطلاع بر مصالح لذا به ملا؟به چه ملاكي انجام داده

tΡ$!كند اين پدر و مادرش را گمراه مي ÷Šu‘ r' sùβr&$yϑ ßγs9 Ï‰ ö7ãƒ$yϑ åκ ›5u‘#Z& ö2 yzçµ÷Ζ ÏiΒZο4θx. y—
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z> t� ø% r&uρ$YΗ ÷qâ‘بهتر از اين را بياوردخواست كهو خدا مي١.

اي كه طور باشد پس بنابراين هر بچه مساله اول اين است كه اگر اين

توانيد به قتل برسانيد اگر به شما بگويند كه آقا اين بچه بعدا دزد آيد ميبدنيا مي

 بيرون آمد سرش را توانيد همان موقع كه از شكم مادرخواهد شد پس شما مي

تواني شود مي شرعا جايز است؟ حالا چون بعدا دزد مي،ريب همان تشت بِدر

شود الان ببري به شما بگويند اين بچه بعدا صدام خواهد شد بالاتر از اين كه نمي

 به صدام تبديل خواهد شد شرعاًآيا كشتن طفلي كه از مادر بدنيا آمده و بعداً

شود بشود به من ارتباط ندارد اين بچه بعداًصدام مي جايز نيست ؟جايز است

عليه  به ما بفرمايد پيغمبر عليه السلام پيغمبر مصدق،، صادقِمعاويه خواهد شد

اي كه بدنيا ايد اين بچهفرم ميعليه السلامگويند پيغمبر كه ديگر دروغ نميالسلام

، سرش را ببرم من را به توانم سرش را ببرم شود آيا من مي معاويه مي بعداًآمده

. جا قتل نفس محترمه كردمر اينرسانند چون دقتل مي

 باعث شده است كه از ناحيه عي كه خضر دارد بر مسائل پس بنابراين اطلا

پروردگار نسبت به خصوصيت مورد نه هر جايي حضرت خضر چندتا از اين 

د صدهزار تا از پدر و مادرها هستند كه ممكن است بواسطه بچه شان اغفال بشون

 راه نيفتاده ديگربرد نه صدهزارتا را  انه را سر ميآيد يك دآن صدهزارتا فقط مي

 تمام يكي يكي  زايشگاه بايستدرببيند ديگر برود درا ميكس توي خيابان هر

كند آن  ميم اين را ، اين ننه بابا را فلان بگويد بده ببين به پرستارآيد بيرونمي

دنيا ه اي كه توي بيمارستان نكوئي بتا بچهببينم آن از هر دهآيد بده يكي مي

گويد دارد ميگه ميدهد فقط دوتايش را نتايش را ترتيبش را ميآيد اين هشتمي
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.كند يك دانه را اين كه اين كار را نميشيرش بدهيد

 را گمـراه نكـرده بـود    ، اوعبـداالله  پسرش در مورد زبير داريم كه اگر  :تلميذ

!! مستقيم بوددرصراط

 فرمودند كـه ايـن      عليه السلام فرمايد اميرالمؤمنين  حضرت مي  اصلاً: استاد

 خضر آمده و اين عمل را مساله اين نيست اين كه الانداالله اين را گمراه كرد وعب

انجام داده است اين نه به جهت صرف صرف صرف اغواء والدين اسـت جهـت                

دانيم آن جهت مشيت خـدا    نمي ما   ؟اين داشته آن جهت چيست    ديگري علاوه بر    

اش را  دانـيم آن تكـه     آن را مـا نمـي      ،خـصوص م امحاء اين است در اين مورد        بر

شد و ماند باعث گمراهي پدر و مادرش ميحضرت خضر گفته كه بله اگر اين مي

 ـ      خدا خواست اين كار را بكند اين كه مي         ن گوييم خدا خواست آن ملاك براي اي

.يش كسي اشكال نداردجا تا اينمساله است

اين كه حضرتعالي مي فرماييد ممكن است به صورت مختلفي اتفاق           :تلميذ

.بيفتد يقيناً دردستگاه پروردگار اين است

 اگر كسي بميرد كـسي بـه حـضرت عزرائيـل فحـش        گويم ديگر مي: استاد

 ايـن كـه همـان    دهند بار را خضر بكند همه فحش مي   دهد حالا اگر همين كا    نمي

 آوردم كـه ]كتـاب اسـرار ملكـوت     [ ايـن مـساله را در جلـد دوم         ن اتفاقاً  م .است

دهد حالا اگر   كند منتهي كسي به عزرائيل فحش نمي      عزرائيل هم همين كار را مي     

 ـاو را    تـو    گـوييم همين كار عزرائيل را يكي ديگر بكند يك بشر بكند مي           شتي،كُ

 ايـشان آمـده بـود    نزد كه شخصي كردند از مرحوم آقا انصاريمرحوم آقا نقل مي   

 ـودند و اين هم خورده بـود و  اش مريض بود ايشان دوا داده ب      بچه بابـا ايـن   ،رد م 

ي كـه   اصـلا همـين جنـاب آقـاي      ،مردنش بخاطر دوا كه نبوده او قرار بوده بميـرد         

. كار را به محكمه كشانده بود بوده ايشانشاگرد
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ت موسـي   حضرت خضر انسان است بايد متشرع باشدبه شرع حضر        :تلميذ

مرحوم آقا هم دارند در آنجا كه آن درست مي گفت اين هم درسـت مـي گفـت                   

.حضرت عزرائيل يك ملك است مأموريتش به اين نحوه است

چطور جناب عزرائيـل  باشد ، گوييم خضر بايد متشرع به شرع    وقتي كه مي  : استاد

رد عرق بخوتواند  حضرت عزرائيل مي؟ مال ماستفقطمتشرع نيست؟ اين تشرع

 او  ،كـم لَ زنا كند بگويد من چون م      ي را بگيرد يا    بدون اجازه پروردگار جان كس     يا

بايد به طريق اولي اطاعت پروردگار بكند اطاعت پروردگار مگـر غيـر از تـشريع                

 آن تشريعي كه بـراي مـا هـست آن تـشريع را بـراي عزرائيـل                  ؟چيز ديگر است  

؟ان عمـل نكننـد     چطور خودش ـ  آورندآورد همين ملائكه تشريع مي     مي وجبرائيل

به اراده پروردگار   كنند  جا آمدند اين كار را مي      ملائكه كه در اين    اگر شما بگوييد  

.دهدند اين هم به اراده انجام ميكنمي

:....تلميذ

گويد لن تـستطيع بـراي همـين         خود لذا مي   حضرت موسي به جاي   : استاد

رع هستي و در شـرع ايـن    گويد تو مكلف بر اجراي ش      همين است مي   است براي 

اي شرع تو نيستم من بـين خـود و  عمل حرام است بله ولي من كه مكلف به اجر     

 است حرام، عمل بكني   خود  ربط ديگري داري تو بايد به ربط       خدا ربطي دارم تو   

آورند من يك ربط ديگر دارم مـن طبـق ربـط خـودم              كني و پدرت را هم درمي     ن

كـنم و   مـي كنم قتل   كنم ديوار درست مي   يزنم كشتي را سوراخ م    كنم مي عمل مي 

 هم خواهم كرد تو نبايد اين كار را انجام بدهي و اگر          ادامه خواهم داد استصحاب   

 شـوخي هـم نـداريم هركـسي وظيفـه           دكـشن گيرند و مـي   بكني توي محكمه مي   

.خودش را دارد

گويم حضرت خضر كه بر اساس اشـراف و ارتبـاط بـا   خواهم ب اين را مي  
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دگار در اجراي تكليف نسبت به مسائل نفـس الامـري ايـن عمـل را                مشيت پرور 

عليـه  مگـر پيغمبـر   واند انجـام بدهـد؟    ت ما نمي   عليه السلامِ  انجام داد چرا پيغمبر   

 شـما يـك وقـت ايـن كـار را            ؟تر است  ما مقامش از حضرت خضر پايين      السلام

ام انجـام ندهـد      را در ملاء ع     اين كا  عليه السلام  بگوييد فرض بكنيد پيغمبر    بكنيد

وب در غير ملاء عام چطور؟بسيار خ

دهد كـه  دهد آيه دارد اين را به ما ياد مي را ياد مي زچيچه   به ما    ببينيد آيه 

اشـراف  گويد ولي خـدا  به ما مي را آيه   بابا در مقابل ولي خدا بايد تسليم بود اين          

ريـزيم در   هـم مـي   كنيم همه عالم را ب     نداريم ما اعتراض مي     ما بر حقايقي دارد كه   

واسطه اطلاع بر مصالح كـه يكـي  ه حالي كه كار او صحيح است حضرت خضر ب      

هـا را بكـشد     پدر و مادر باشد بايد خيلي     اگر اغواء ،ست  ا اغواء پدر و مادر      از آنها 

 ـ كشد كس ديگر را مـي دارد ميكند اين يكي را برمي  ولي اين كار را نمي     ه كـشد ب

لاح ايـن بـر      نه اصلا ص ـ   ه اغواء پدر ومادر،     خاطر يك جهت ديگر شايد بكشد ن      

گويـد  مـي طـور  اينرود  عاقبت به خير از دنيا نمياين است كه اگر در دنيا بماند      

 از ايـن    ر بيمارستان از سـرطان و       بچه الان د     اين همه   از بين ببرم    او را  پس خب 

 مجـاز  ،دانـيم ميرند حضرت خضر بواسطه اطلاع بر مسائلي كه ما نمـي          مسائل مي 

. مجاز نيستعليه السلاماست از طرف پروردگار كه اقدام كند آن وقت پيغمبر

مگر حضرت موسي از حضرت خضر بالاتر نبوده؟:تلميذ

 مقامش بالاتر   گوييم كه اين   مي ؟ ما يك مقام   ست مگر مقام چي   ببينيد:استاد

 سعه و قابليـت بـراي       ،ن چيزها كه نيست مساله مقام      ارتفاع طولي و اي    است مقام 

 وارشـاد   تواند خلـق را هـدايت      وجودي مي  ارشاد مردم است كه بواسطه آن سعه      

كند و مطالب را به آنها برساند اين مقام براي حضرت موسي بوده و خـضر ايـن                  

تر  و قوي  ضرت موسي بر حضرت خضر بالاتر     مقام را نداشته لذا سعه وجودي ح      
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ت ميـزان    موقعي ـ رت موسي در آن وضـعيت،     بوده ولي صحبت در اين است حض      

كـرد  ديد اعتراض مـي  چون اين مطلب را منافات با حال خودش مي،فهم خودش 

د كه اين مطلب منافاتي بـا   اگر همين حضرت موسي در يك وضعيت ديگري باش        

 و موقعيت خودش نداشته باشد شايد او هم كـار حـضرت خـضر را انجـام                  حال

 خـودش  كند چون حضرت موسي در آن وضـعيت وجـودي  بدهد چه تفاوتي مي   

كرد رعايت تكاليف بايد بر حسب ظاهر باشد اين عمل را با آنچـه را        احساس مي 

كرد اين مال حضرت موسي بـود  ديد اعتراض ميكه در وجودش آمده منافات مي  

 داريـم صـحبت   عليـه الـسلام  اما صحبت در اين است ما راجع بـه رسـول خـدا         

. كنيمخواهيم صحبت ميعليهم السلامكنيم و راجع به ائمهمي

. هم ملزم به اجراي ظواهر هستندعليهم السلامرسول خدا و ائمه:تلميذ

ها ملزم به  اينعليهم السلامرسول خدا بله رسول خدا و ائمه: استاد

ها  آن مصالحاجراي ظواهر به اين منوال كه اين بواسطه اطلاعشان بر آن مباني و بر

تواند ند و غير از آنها كسي نمي اين حكم ظاهر را براي ما جعل كنتوانندفقط مي

tΒ$فرمايد ولي صحبت ما در اين است كه اين آيه قرآن كه مي uρtβ% x.9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9Ÿωuρ

>πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ# sŒÎ)|Ós%ª! $#ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ# ·� øΒ r&βr&tβθä3tƒãΝßγs9äοu& z2 Ïƒø: $#ôÏΒöΝ ÏδÌ� øΒ r&3tΒ uρÄÈ÷ètƒ

©! $#…ã&s!θß™u‘ uρô‰s) sù¨≅ |ÊWξ≈ n= |Ê$YΖ� Î7•Βاز ناحيه شارع به  وقتي كه ازدواج شرعا١ً 

زدواج و عقد  و بدون رضايت مكلف اه استاختيار و رضايت مكلف تعلق گرفت

.نكاح باطل است

 به  خودش و اين را  آورده عليه السلامبينيم رسول خدا وقتي كه ما مي
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مود واجب است كه  به زينب فرعليه السلاممردم بيان كرده است چرا رسول خدا

 ازدواج كني  اين كه خلاف شد و چرا در ساير موارد آن دختر انصاري كه  زيدبا

 دختر از بابا بهتر ، مخالفت كردپدرشدر مدينه بود و به ازدواج آن مرد درآمد و 

نخواندي اذا قضي االله  وما كان لمؤمن و  مگر اين آيه قرآن را  گفتفهميدمي

گفت بله بله من خواندم وقتي كه رسول خداپدر وله امراً،مؤمنه اذا قضي االله ورس

اي نيست با وجود عدم رضايت پدر نسبت به تزويج بنت  گفته چارهعليه السلام

با اين وجود امر رسول خدا بر رضايت پدر مقدم است اين چه فرقي كرد؟ اين را 

عليه ل خدا  اين است كه رسوخواهد به ما بفهماند اين آيه كه اگر قرار برمي

عليه  بر ملاكات بيايد و احكام را جاري كند همان رسول خدابعنوان مطلعالسلام 

 ما .ع نداريمتواند خلافش را بگويد چون ما اطلا به همان ملاكات ميالسلام

بواسطه ملاكات بايد بين مردم حكم كنيم فتوا بدهيم اين كه توي رسائل نوشته با 

 كتب و احاديث را نگاه كنيم طبق آن فتوا و وسائل ومستدركهم جمع كنيم

.دانيمالسلام آمد خلاف گفت ما نميبدهيم اما اگر يك جا ديديم امام عليه

 شخصيه همين قضيه راجع به رسول خدا و امام معصومشود قضيه اين مي

گويد آن جريان حضرت خضر اين  است يعني آيه قرآن صريحا ميعليهم السلام

 است هيچ تفاوتي ندارد اگر او مرتبط با خدا عليه السلامغمبرجريان مربوط به پي

عليه  داشت پيغمبر بالاتر است اگر او اطلاع بر موانععليه السلامربود پيغمب

مساله بالاتر است اگر آن بواسطه اراده الهي انجام ، م انبياء است كه خاتالسلام

ξsùy7:هد مي گويددم انجام ميداد بواسطه اراده الهي در جاي ديگر همي În/ u‘ uρŸω

šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ4®Lymx8θßϑ Åj3ysãƒ$yϑŠÏùt� yfx©óΟ ßγoΨ ÷� t/§Ν èOŸω(#ρß‰ Ågs†þ’ ÎûöΝ ÎηÅ¡à�Ρ r&% [ t̀� ym
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$£ϑ ÏiΒ|M øŠŸÒs%(#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ$VϑŠÎ= ó¡n@اين هم چي؟ يعني همين يعني وقتي كه تو  داري ١

آيا اين حكم حكم كرد برخلافتآمد عليه السلام كني اگر رسول خدا دعوا مي

.شود برخلاف نظر تو باشدنمي

دانيد از اين دو حال خارج االله خودتان را محق مي شما واقعا بينكم و بين

شود شوم پس اين كه ناراحت مينيست اگر محق ندانم پس چرا ناراحت مي

انم و ددانم محق مي تسليما مال آن مواردي است كه من خودم را محق ميوايسلم

 ما كان لمؤن و لمؤمنه  آيه معنا ندارد پس گويد نبايد بداني اگر ندانم كهدا ميخ

عليه روند پيش پيغمبر ديگر معنا ندارد وقتي كه دو نفر مي و رسولهاذا قضي اللّه

را گويد مالش ميعليه السلام كند او مالم را برده پيغمبر  و يكي ادعا ميالسلام

 نفس است مساله خارج كه نيست در  االله در نفسش مسالهه و بينبده واقعا بين

گويد ند نميداكه محق ميداند با ايننفس خودش اين خودش را محق مي

گويد  آيه قرآن ميپيغمبر چرا حكم به جور كردي يا رسول االله من كه محق هستم

حق نداري اين حق نداري مال چي است؟ مال قضيه خضر است دخترت را بايد 

كني  بدهي يا رسول االله اين اجازه پدر شرط است و من مجاز نيستم غلط ميبه او

 ازدواج كند شرط اصلي گوييم تو حق نداري بگويي نه دختر بايدوقتي كه من مي

حق ندارد بايد زنت را رضايت است اگر ندهد اصلا عقد باطل است در تزويج  

 را طلاق بدهد ديديد گفتم  او راتواند زنگويند آه مگر امام ميطلاق بدهي مي

تواند زنت را به تواند زنت را طلاق بدهد امام ميگويد ميپس خود آيه قرآن مي

ها طبق تواند پولت را بگيرد و به كس ديگر بدهد همه اينازدواجت دربياورد مي

، اين قضيهلسلام ثابت است وام آيه قرآن براي پيغمبر و براي امام معصوم عليه
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قضيه شخصياي كه ملاك حكم مثل قضيه حقيقيه براي هه است در قضيه شخصي

.مجتهد مشخص نيست


